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و گفتمان تحليل انتقادي گفتمان به بر ايـن اصـل،عنوان رويكردي نوين در تحليل متن

و تلاش مي ان كند كه روابط پنه استوار است كه هيچ گفتماني خالي از ايدئولوژي نيست

و سوء گران تحليل. كند ها برملا استفاده از قدرت را در گفتمانقدرت، نابرابري اجتماعي

در؛پردازنـد ناختي به تحليـل گفتمـان مـيش هاي زبان بندي انتقادي بيشتر بر اساس طبقه

مي-شناختي هاي جامعه كه ون ليوون از مؤلفه حالي كه. برد معنايي بهره نگارندگان برآنند

ند تا مشخص شود كه بهاركناشعار سياسي بهار را بر اساس رويكرد ون ليوون بررسي 

و عـاملان عمـل،در دوران پرتنش مشروطه را بـه تصـوير چگونه كارگزاران اجتماعي

آن؛كشد مي مي آيا از مي ها با صراحت نام بـه. دهد پوشيده سخن بگويـد برد يا ترجيح

بن ق، نخست ابيات گفتمانمنظور نيل به هدف تحقي ؛ي سياسي انتخاب شـد مايه مدار با

بـا محاسـباتو؛معنايي در هر بيت مشـخص گرديـد-شناختي هاي جامعه سپس مؤلفه

م و طبق بسامد شد،ها ؤلفهآماري و صريح تعيين و؛ميزان ارجاعات پوشيده در نهايـت

و كيفي نخست آنكـه بهـار بـراي بازنمـايي:دشنتايج زير حاصل،پس از تحليل كمي

و صاحبان قدرت و فردي ها از جمله نام ترين مؤلفه از صريح،فعالان سياسي سـازي بري

و گذاري، اشتراكيد از ارزشهاي پركاربرد عبارتن ديگر مؤلفه؛استفاده كرده است سازي

ي با به كـارگيري مؤلفـه،كارگزاران اجتماعيي دربارهرا خود ديدگاهبهار.نمايي فعال

وي؛گذاري بيان كرده است ارزش هاي پوشيده بسيار اندك است بسامد مؤلفهدر اشعار

.اين خود شاهدي است بر صراحت بهار در بازنمايي كارگزاران اجتماعي كه

هـاي معنـايي، مؤلفـه–شـناختي هاي جامعه تحليل انتقادي گفتمان، مؤلفه:هاي كليدي واژه
و صريح، اشعار سياسي بهار .پوشيده
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 مقدمه.1
دارد،» شناسـي انتقـادينزبـا«كه خود ريشه در حركتي با عنوان تحليل گفتمان انتقادي

در روشي بين رشته و عرصهاي است كه كاركرد زبان را جامعـه بررسـي هـاي سياسـت
گيـرد، در نظـر نمـي» شـفاف«و» خنثـي«زبان را به عنوان مفهومي،اين رويكرد. كند مي

و روابـط  و ايدئولوژيكي زبان در توليد يا تغيير سـاختارها بلكه بر كاركردهاي اجتماعي
(كند اجتماعي تأكيد مي و ماير،. در حقيقت، تحليل گفتمـان انتقـادي) ١2010سيمپسون

و اجتماع مـي به ارتباط ايـن روش زبـان را بـه.پـردازد بين گفتمان، قدرت، ايدئولوژي
اي خـاص بـه تحليل گفتمان انتقادي علاقه. گيرد عنوان يك فعاليت اجتماعي در نظر مي

و قصـد دارد رابطـه  و قـدرت دارد و ارتباط ميان زبان ي بـين سـلطه، تبعـيض، قـدرت
نتحليل كند حكومت را آن چنان ميكه در زبان (كنـد مود پيدا م. و : ٢2001يـر،يووداك

و خـالي از ايـدئولوژي گـاه بـي كه متون هـيچ معتقد است) 1989(٣ترد گلد)5 غـرض
و نمي آن نيست )45: ٤2006پالتريج،(. ها را از حقايق اجتماعي جدا كرد شود

و بافـت صدد كشف رابطـهدر،تحليل گفتمان انتقادي در حقيقت ي كـاربرد زبـان
مي اجتماعي بنابراين تحليـل گفتمـان؛شودو سياسي است كه در آن بافت، زبان استفاده

و يا گفتاري، تأثيرات جامعه بر گفتمان،  ايـدئولوژي، انتقادي به بررسي گفتمان نوشتاري
و چگونگي مي روابط قدرت و بازتوليد آن در زبان . پردازد توليد

و گفتمان،هرچند تحليل انتقادي گفتمان و اجتمـاعي تكيـه بر متون هـاي سياسـي
مي،دارد و ادبي نيز و آثار هنري و افكـار تواند ادبيات و انتشار عقايد در خدمت ارتباط
مي؛باشد و تفسير كرد از اين رو متون ادبي را نيز زيـرا؛توان با رويكردي انتقادي تحليل

و رمان ها، مقالات، كتاب متوني همچون روزنامه و ها به عنو ها، اشعار ان ره آورد انديشـه
و صاحبان ذوق، دريچه و وقـايع موجـود احساس دانشوران اي است به سوي حـوادث
و عقايد و ابزاري براي نشر افكار .جامعه

و خبر و خيـز ايران عصر مشروطه، روزگار پرحادثـه ي بـود كـه قلـم نويسـندگان
و جهت دادن به جنـبش و هـاي شاعران آزادي خواه در جهت آگاه كردن مردم انقلابـي

و و رخدادها نقش آفرين گشت نيز ثبت الشعرا بهار بـه عنـوان ملك. ضبط اين حوادث
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و سياستمداري دلسوز، از اين قاعده مستثني نبود . انساني آزادي خواه، شاعري زبردست
و بـي و رخدادهاي مشـروطه، بـا ظلـم عـدالتي وي در اشعارش همزمان با بيان حوادث

پ و از و مـردم را بـه يـاري پادشاهان قاجار ي آن پادشاهان پهلوي به مبـارزه برخاسـت
و ستممشروطه . ستيزي فراخواند،

،ي تـاريخ ايـن دوره اسـتد كه اشعار سياسي وي كه به حـق آينـهربنابراين جا دا
و و كـارگزاران اجتمـاعي، روابـط قـدرت و مشخص شدن عـاملين عمـل براي بازيابي

و تحليل ظر گفتمانايدئولوژي حاكم بر اشعار، از من .شودشناسي انتقادي مورد بررسي
و تحليل متون در چـارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي رويكردهـاي،براي بررسي

ميمختلفي  ون شود؛ به كار گرفته ٣، كـرس)1995(٢، فـركلاف)1988(١ايكداز جمله

ون.)2008(٤و ون ليوون) 1985( ليـوون در اين مقالـه بـراي تحليـل ابيـات، رويكـرد
و مؤلفـه در گفتمان. به كار رفته است) 2008( هـاي گفتمـان شناسي انتقادي، سـاختارها

ــد  ــر دو نوعن ــدار ب ــان: م ــناختي زب ــه ) linguistic(ش ــا جامع ــناختيو ي ــايي-ش معن
)sociosemantic(.شـناختي گران گفتمان انتقـادي، گفتمـان را از بعـد زبـان اكثر تحليل

ليكنبررسي  معنـايي-شـناختي هاي جامعه وون در تحليل خود از مؤلفهند در حالي كه ون
شـناختي در اكثـر مـوارد بـا مقـولات وي معتقد است كه مقولات زبـان. كند استفاده مي

عمـل مشـخص كـردن عامـل يـك،ون ليوونيه عقيدهب. شناختي منطبق نيست جامعه
آنو پذيرنده) كنشگر( باعـث را كـهچـ؛در يك گفتمان بسيار مهم است) پذير كنش(ي

معترضـان پـس از دسـتگيري مـورد«ي به طور مثـال در جملـه؛شود درك بهتر متن مي
و فاعل در جايگاه»معترضان«،»شكنجه قرار گرفتند امـا؛قرار گرفته اسـت نحوي عامل

ون ليـوون،طور كه ذكر شـد همان)23: 2008ون ليوون،(.در حقيقت كنش پذير است
در-شناختي اي جامعهه در رويكرد خود از مؤلفه معنايي سخن به ميـان آورده اسـت كـه

آن قسمت .ها خواهيم پرداخت هاي بعد به معرفي

 تحقيقو سوالات هدف.1.1
و داردي ـــبار ايدئولوژيكيكي ــــدي بر اين باور است كه هر متنمان انتقاتتحليل گف
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و ايدئولوژي چگونگي كاربرد زبان مي جا تواند اين عقايد و منتشـر ها را در معه بازتوليد
مي اين رويكرد زمينه)45: 2006پالتريج،(.كند گر روابط پنهان كند كه پژوهش اي فراهم

و جايگاه اربابان قدرت را در زواياي متن بازشناسد .قدرت، فرايندهاي ايدئولوژيكي
كـه اشـعار سياسـي بهـار را كـه خـود از سياسـتمداران عصـر است برآنه نگارند
و بررسـي نمايـد تـا،تمشروطه اس جايگـاه.1بـر اسـاس الگـوي ون ليـوون تحليـل

و گروه و چگـونگي بازنمـايي صـاحب هاي كارگزاران اجتماعي، صاحبان قدرت نفـوذ
و آن .اين امور مشخص گرددي دربارهنگرش شاعر.2ها

س ازؤبراي نيل به اين اهداف، بـا توجـه بـه.1: الاتي مطرح شده است كه عبارتند
مياوض از اع سياسي وقت، بهار چگونه از كارگزاران اجتماعي ياد كند؟ آيا بـا صـراحت

مي آنان نام مي از.2دهد كه پوشيده سـخن بگويـد؟ برد يا ترجيح بهـار بـه چـه ميـزان
گرايش بهـار نسـبت.3 معنايي در اشعارش بهره برده است؟-هاي جامعه شناختي مؤلفه

 تر بوده است؟ها بيش به استفاده از كدام مؤلفه

ي تحقيق پيشينه.2

و گران با بهـره پژوهشت متعددي از سويتاكنون تحقيقا گيـري از رويكـرد ون ليـوون
معنايي انجام شده است كه به طور اجمال به ذكر چنـد نمونـه-شناختي هاي جامعه مؤلفه
و رزمجو. پردازيم مي -هـاي جامعـه شـناختي با عنايت به مؤلفه) 1384(حيدري تبريزي

ب اي از روزنامه معنايي، مقاله كري ايران را و تحليل بـا) 1385(محمـدي يار. انددهررسي
،)سازي، فرايند مجهول در برابر معلـوم دهي، اسم نام(مدار هاي گفتمان به كارگيري مؤلفه

در تحقيـق. اسـت هـاي ايـران پرداختـه هاي روزنامـه سرمقالهاز به بررسي تعداد معيني
به-شناختي هاي گفتمان مدار جامعه گيري از مؤلفه با بهره) 1388(ديگري، فلاحي معنايي

در بررسي شيوه ي هـاي آغـازين دورهي سال نشريه8هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي
و ديگران؛مشروطه پرداخته است بـه،ضـمن معرفـي الگـوي مـذكور) 1389( صاحبي

و نقد روايي قطعه و ديگـران. اختـه انـد اي از گلسـتان سـعدي پرد بررسي  يارمحمـدي
هاي كوتاه معاصر بزرگسالان نيز در چارچوب الگوي ون ليوون، گفتمان داستان) 1389(

و تحليل كـردهو داستان در تحقيـق مشـابهي،.انـد هاي كوتاه معاصر نوجوانان را مقايسه
ي هـاي داسـتان معنايي در برش-هاي جامعه شناختي با بررسي مؤلفه) 1390( پرست حق

و بهمن و تفـاوت تلاش كرده است كـه شـباهت،نامه از شاهنامه هـاي تصويرسـازي هـا
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د خـواهي بهمـن را مشـخصر دو روايت متفاوت از ماجراي كـين كارگزاران اجتماعي
و بررسي چگـونگي بازنمـايي شخصـيت اين الگو را براي) 1390( رستگار. كند تحليل

نيـز) 1392(آتنـا پوشـه. گزيـده اسـتبر كـنم ها را من خاموش مـي چراغزن در رمان 
و فردارويكرد ون ليوون را براي تحليل كتاب  . انتخاب كرده است ميان ديروز

:روي اشعار بهار انجام شده است از جملـه نيزتحقيقاتي،افزون بر مقالات يادشده
و شباهتببا توجه به قرا) 1379(فرهادي و انديشهت محمـدتقيي هاي فراوان در شعر

و احمد شوقيبه در تحقيـق. وطنيـات ايـن دو پرداختـه اسـت بـه بررسـي تطبيقـي،ار
و جامعه به بازتاب زيبايي) 1389(محسني،ديگري در شناختي و احاديث شناختي آيات

اشعار بهـار،بديهي است كه در هيچ يك از تحقيقات ذكر شده. شعر بهار پرداخته است
ــراي نشــان دادن چگــونگي بازنمــايي كــارگز  اب ــدئولوژي اران ــين اي و همچن جتمــاعي

و ستم آزادي بنابراين جا دارد تا اشعار وي طبـق؛ستيزي وي بررسي نشده است خواهي
. معنايي ون ليوون تحليل شود-شناختي الگوي جامعه

 روش تحقيق.3

و پاسـخگويي بـه سـ و كمـيؤبراي رسيدن به اهداف تحقيق الات، از دو روش كيفـي
و بـر شـد در قسمت كيفي، ابتدا ديوان اشعار بهار به دقـت بررسـي.استفاده شده است

و عنـوان و موضـوع و مراجعه به حوادث تـاريخي آن زمـان اساس زمان سرودن اشعار
سـپس ابيـات مزبـور بـر اسـاس؛ي سياسي داشت انتخاب شـد ها، ابياتي كه بن مايه آن

و تحليـل-شـناختي هاي جامعه الگوي ون ليوون به منظور يافتن مؤلفه معنـايي واكـاوي
و با استفاده از روش. گرديد هـا هاي آماري، بسامد رخ داد هريك از مؤلفه در گام بعدي

هـاي ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه از ميـان مؤلفـه. ها محاسبه شـدو درصد آن
و روشـن«معنايي، برخي–شناختي جامعه اسـت، بـدين معنـا كـه ) explicit(»صريح

ميكارگزار اجتماع و روشني به تصوير و برخي ديگـري را به صراحت »پوشـيده«كشد
)implicit (بـراي نشـان. شود كه در اين حالت، هويت كارگزار اجتماعي مشخص نمي

و صريح دادن درصد به كارگيري مؤلفه :از فرمول زير بهره جستيم،هاي پوشيده

صريح/مجموع ارجاعات پوشيده× 100
و صريحپو(كل ارجاعات )شيده

صريح/ ميزان ارجاعات پوشيده=  
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و درصد كاربرد هريك از مؤلفه و ميزان ارجاعات پوشيده سرانجام بر اساس فراواني ها
.و صريح، چگونگي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در اشعار سياسي بهار مشخص گرديد

 معنايي-شناختي هاي جامعه مؤلفه.3.1

در همه كـارگزاران. شود متن ذكر نميي كارگزاران اجتماعي، به دلايل مختلف گفتماني،
و نيت توليدكنندگان گفتمان  توانـد مـي،)گوينده يا نويسنده(اجتماعي با توجه به هدف

و يا از آن متن حذف شوددر  دو؛متني ذكر بنابراين بازنمـايي كـارگزاران اجتمـاعي بـه
.حذف يا ذكر: شود صورت كلي انجام مي

)Exclusion(حذف.3.1.1

مي»ذفح« جاهاييدر و نيتي انجام و فرض بر ايـن كارگزار اجتماعي بدون قصد شود
امـا حـذف؛باشـد است كه خواننده يا شنونده قادر به تشخيص كـارگزار اجتمـاعي مـي 

مي. تواند عامدانه هم باشد كارگزار مي » كتمـان«:ردپـذي تواند به دو شكل صورت حذف
)Suppression ( ســازي پــس زمينــه«و يــا «)Backgrounding(.در كتمــان، حــذف بــه

مي گونه و بـالطبع در ايـن شود كه هيچ اثري از كارگزار اجتماعي بر جا نمانـد اي انجام
و شناسايي توان را نمي حالت، كارگزار يـا كـارگزار،سـازي در پـس زمينـه. كردبازيابي

ا ردپاياجتماعي در جايي ديگر از متن ذكر شده يا  و رفتار او بـاقي مانـده ؛سـت اعمال
(در اين صورت بازشناسي كارگزار اجتماعي ممكن خواهد بود )2008ون ليوون،.

 مانتك

ز انبوه  خواهان زنهار وطن در خطر است اي وطن تن در خطر استفكشور ايران
)198:همان(

.اند در بيت بالا، فتنه گران به عنوان عامل عمل مشخص نشده
اـــانا پختهــدر اروپ و و پزها گشته مستود او را  سخت از اين پخت

)218:همان(
و عقايد ناصرالملك را تحت) كساني(چه كسي ؟اند تأثير قرار داده افكار

مي فتنه مي دست/ بينم ها آشكار هـا نطق/ بهر تسخير خشك مغزي چند/ بينم ها توي كار
مي/ جاي احرار در تك زندان/ بينم آبدار مي )544:همان( بينم يا به بالاي دار
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و افرادي كه عامـل در ابيات ياد شده، فتنه خواهـان هسـتند، آشـكار شـتار آزاديكگران
. اند نشده

 سازي پس زمينه

بهد ـــببايروهــــگشند اينوتا نخر  ايشان، پسندد بهخودآنچه پسندد
)21:همان(

و مرجع» ايشان«و» اين گروه«در بيت بالا، مرجع حاكم» خود«مردم قوچان است
پس در اين بيـت از پـس؛اند بيان شدهاين كارگزاران اجتماعي در ابيات پيشين.قوچان
.سازي استفاده شده است زمينه

 را حال بوده سخت پريشاننانكايخويشز مردمي به برشانجمع كند
)همان(

و مردم در اين بيت پس زمينه .اند سازي شده حاكم قوچان

)Inclusion(ذكر.3.1.2

و عاملين عمل ميكارگزاران اجتماعي و صـراحت در گفتمـان ذكـر توان را  به روشـني
مي ذكر كارگزار اجتماعي به شيوه. كرد آن هاي متعددي انجام هـا شـود كـه در ادامـه بـه

.اشاره خواهد شد

)Role Allocation(تعيين نقش.3.1.2.1

ا،تـر ذكـر شـد همان طور كه پيش بـين كـارگزاران قـع كثـر موا در نظـر ون ليـوون، در
و كارگزاران جامعه زبان و بـه همـين دليـل شناختي شناختي رابطه مستقيم وجود نـدارد

هـاي شـناختي از شـاخص هـاي زبـان به جاي شـاخص،است كه وي در تحليل گفتمان
مي–شناختي جامعه ،هاي بازنمايي كـارگزاران اجتمـاعي يكي از راه. كند معنايي استفاده

آنمشخص كرد در تعيين نقش بايد مشخص شود كـه چـه كسـي عامـل. هاستن نقش
مي.)patient(ي عملو چه كسي پذيرنده) agent(عمل است  توانـد يـا نقـش كارگزار

كـارگزار اجتمـاعي همـان ) Activation(» سـازي فعـال«در. فعال بپذيرد يا نقش منفعل
و در حقيقـت عامـل عمـل  و پويـا » سـازي منفعـل«در. اسـت) گـر كـنش(نيروي فعال

)Passivation (مي كارگزار اجتماعي به گونه ي شود كه گويي پذيرنـده اي تصويرسازي
و به آن تن مي . دهد عمل است

سازي ممكن است كارگزار اجتماعي به طور مستقيم موضـوع يـا هـدف در منفعل
»يسـاز موضـوع«يعني به نوعي مفعول واقع شود كه در ايـن صـورت؛عمل قرار گيرد
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)Subjected ( ــت ــده اس ــاييدر.ش ــارگزار جاه ــتقيم، ك ــور غيرمس ــه ط ــاعي ب اجتم
ميي نتيجه كننده دريافت و از سودي عمل ميياشود ايـن حالـت. گردد زيان عمل متأثر

.گويند) Beneficialized(» سازي نفعذي«را 

 سازي فعال
به خيره از شمال رايت كين برفراشتدولت روس  همت گماشتبه محو دين مبين

 به غصب ايران سپس پيش كند يادداشتبه خاك ايران نخست تخم عداوت بكاشت
)258:همان(

ب،در اين ابيات به عنوان عامل حملهادولت روسيه  1290ايـران در سـالي نظامي
.معرفي شده است.ش

را فشرده است گلوقزاقيك جماعت را شكسته است كمرسربازيك جماعت
)224:همان( 

و)ع(بـه حـرم مطهـر امـام رضـا.ش 1290هاي روس در سال سالدات حملـه كردنـد
.اند بيان شده آشكارادر اين بيت عاملين عمل. جمعي از زوار را كشتند

و بر خويش احترام  از شما يك يك كشيدند انتقامستبدينم چون كه ننهاديد بر قانون
)430:همان(

 سازي موضوع

و زن و غريباز بوهشتصد مرد و زوار  داده جان از يورش لشكر روس كافر مي
)224:همان(

و كشـته شـدن مـردم،)ع(لشكر روس عامل حمله به حرم امام رضا ويراني آنجـا
و زوار به طور مستقيم هدف عمل قرار گرفته. است و مردم . اند شده» سازي موضوع«اند
منو اين بي بصرانيي وجه شبه گشت كشته ي اشباه زدند رهت از جمله بدل

)402:همان(
بـه دسـتور رئـيس 1303اين بيت اشاره دارد به كشته شدن واعظ قزويني در سال

.ي عمل واعظ قزويني پذيرندهو عمال شهرباني عاملين عمل هستند.شهرباني وقت

 سازي ذي نفع

و مفتش كردند و مرد فكندند به جان احرار نصف مردم را جاسوس  از زن
)472:همان(
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ع مل تبديل كردن مردم به جاسـوس معرفـيادر اين بيت، عمال رضاشاه به عنوان
جاسـوسييعنـ؛انـد به طور مستقيم هدف اين عمل قرار گرفته» نصف مردم«و اند شده
ي ايـن عمـل كـه همـان تبـديل مـردم بـه به طور غيرمستقيم از نتيجـه» احرار«. اند شده

.اند متأثر شده،جاسوس است

)Reference Allocation(تعيين نوع اشاره.3.1.2.2

مي.است» تعيين نوع اشاره«،»ذكر«نوع ديگر توانـد بـه در اين بخش، كارگزار اجتماعي
) Personalization(»نمـايي انسـان«در. صورت انسان يا غيرانسـان تصويرسـازي شـود 

ح؛باشند» انسان+«ي معنايي كلمات بايد داراي خصيصه » نمايي غيرانسان«الي كه در در
)Impersonalization (مي بايد،شود كلماتي كه براي بازنمايي كارگزار اجتماعي استفاده

.باشد» انسان+«فاقد خصيصه معنايي 

)Impersonalization(نمايي غير انسان

» ســازي انتزاعــي«اول: شــودي كلــي تقســيم مــي خــود بــه دو دســته» نمــايي غيرانســان«
)Abstraction ( ي صـفت، ويژگـي يـا كه در اين حالت، كارگزار اجتمـاعي بـه وسـيله

ميخصوصيتي و براي. كه در ذهن تصويرساز استشود بازنمايي مثال، مهـاجران سـياه
بازنمـايي» معضـل«بـا صـفت،انـد بي تجربه كه به صورت غيرقانوني وارد استراليا شده

(شوند مي )2008ون ليوون،.
قبفرشتهوانگه يكي كفرهرانگيخت تا به ز ديو بدسگالخاتم برون كشد

)46:همان(
از» فرشته«مراد از و عـين» ديو بدسـگال«ميرزا علي اصغر خان اتابك اعظم است

.الدوله صدراعظم مظفرالدين شاه
ز آن چنگ اين ربايد طعمهآن به اين از چنگ  ودهان خون اين گله چنگ هريك آلوده

)56:همان(
و كشور ايران است» گله«و» عمهط«منظور از .ملت

 زين خبر ديوچگان خنده به قهقاه زدند كه شد كشته بهاروخبر آمد به مهادي
)400:همان(

،1303، رئـيس شـهرباني بـه سـال»درگـاهي«بـه» مهاديو«شاعر با استفاده از لفظ
و كلمه اشاره مي مي» ديوچگان«ي كند ترور بهار كه قصد كند عمال شهرباني را توصيف
.را داشتند
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،در ايـن حالـت. است) Objectivation(» سازي عيني«،»نمايي غيرانسان«نوع ديگر
مي از راهكارگزار اجتماعي گويد يا به كمـك شـيئي مكاني كه در آن است يا سخني كه

و مي كه با او خود به چهـار دسـته» سازي عيني«. شود عملش عجين است، تصويرسازي
:شود تقسيم مي

)Spatialization(نمايي مكان)الف

ميكارگزار با اشاره به مكاني،»نمايي مكان«در و عمالش در شود تصويرسازي كه با وي
. ارتباط است

و وزرا نيز نمايند اين كار استنظميهها نه همين عامل اين دغلي  وكلا
)472:همان(

ي نظميـه، تصويرسـازي ان، ادارهوران نظميه با اشاره به محل كارشـممأدر اين بيت،
.اند شده
زــن معدلـــانجم فمــي در وي نشستـــقوم كار معطلت ه بسته ره

)113:همان(
.دارداشاره به نمايندگان مجلس» انجمن معدلت«

 كفن سرخ بپوشدرانــايرـــسرتاسدـگر خون خياباني مظلوم بجوش
)339:همان(

شــكرانـــتهگفت امر آمده است از  وي سوي يزد از اصفاهانـــه
)896:همان(

)Utterance autonomization(نمايي سخن)ب

و سخنانش بازنمـايي مـي در اين روش، كارگزار اجتماعي با اشاره به گفته بـر«. شـود ها
و گزارش و متابوليسم، سحري نخوردن در ماه اساس تحقيقات هاي مركز تحقيقات غدد

ميمبارك رمضان باع و كاهش بينايي كـارگزاران،در ايـن جملـه».شـودث پرخاشگري
و» تحقيقات«با استفاده از كلمات،اجتماعي كه همان متخصصان مركز تحقيقاتي هستند

.اند بازنمايي شده»ها گزارش«

)Somatization(نمايي اندام)ج

اجتمـاعي انجـام سازي به كمك اشاره به قسمتي از بـدن كـارگزار، عينياندام نماييدر
مي مي و كارگزار اجتماعي بدين گونه تصويرسازي .شود گيرد
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 دگر به روي كس منگر! وي ديده دگر حديث كس مشنو! اي گوش
ك! اي دست پشـعنان مكرمت در ق مردمي مسپر ـــطري!ايــوي

)347:همان(
مي،در اين ابيات و بـا اشـاره بـه اجـزاي بـدنش شاعر حديث نفس را خـود،كند
.دهد مخاطب قرار مي

)Instrumentalization(نمايي ابزار)د

و» ابزارنمايي«،سازي نوع ديگر عيني است كه در آن كارگزار اجتماعي به كمـك وسـيله
ميابزاري  ميشود تصويرسازي .دهد كه با آن عمل خود را انجام
كينك بيا و ببينيد كه در رضــيد  كنده شرر است كه افتوپ ويرانگر روساــاخ

)222:همان(
ز دوسو چون بارانتير ز دو سو چون تندرتوپ باريده بر ايشان  غريده بر ايشان

)224:همان(
. بازنمايي شده است» توپ«و» تير«در دو بيت بالا ارتش روس با كلماتي چون

)Personalization(نمايي انسان

اگـر در بازنمـايي كـارگزار؛ردتواند بـه دو صـورت كلـي انجـام پـذيمي» نمايي انسان«
» ســازي مشــخص«ي از شــيوه،اجتمــاعي هويــت كــارگزار بــه نــوعي مشــخص شــود 

)Determination ( و يـا گـروه و اگر كارگزار به صورت افـراد هـاي استفاده شده است
و ناشناس تصويرسازي شود، آن گاه نامشخص به ) Indetermination(سازي نامشخص

بعضـي، برخـي،«از ضماير مبهمـي چـون معمولاً» سازيخصنامش«در. كار رفته است
و عده مي» ...اي، كسي، گروهي .شود استفاده

 سازي نامشخص

 رار نمودند به ويراني ايرانــكاصي ايرانـاست نگهبانكسانيدر دست
)338:همان(

د نجيبانه درين بومـاجلاس نمودنومــي مظلــم خيابانـپي ترحيجمعي
)338:همان(

 در بر شاه كند، زود نهندش به كنار از حالت مردم، عرضيكسيندرتا گر
)473:همان(

از» سازي مشخص« :خود انواعي دارد كه عبارتند
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)Dissociation(سازيو گسسته)Association(نمايي پيوسته)الف

مي يكي از شيوه ايي توانند به صورت گروهـي بازنمـ هايي كه در آن كارگزاران اجتماعي
هرگاه كارگزاران اجتمـاعي گروهـي را تشـكيل دهنـد كـه.است» نمايي پيوسته«،شوند

به كـار رفتـه» نمايي پيوسته«واحد داشته باشند، در اين حالتيخاص يا هدفيديدگاه
مي از حروف ربط همپايه معمولاً» نمايي پيوسته«در.است ايـن گـروه. شـود ساز استفاده

و تفكيـك ش ـممكن است در ديگر جاهاي  و) ازيسـ گسسـته(ود متن از هـم گسسـته
و منفك از هم تصويرسازي شوند .كارگزاران جدا

و وزرا ها نه همين نظميه است عامل اين دغلي  نيز نمايند اين كاروكلا
)473:همان(

و وزرا، كه در اين بيت پيوسته اند، نيز ماننـد عمـال نظميـه در پـي نمايي شده وكلا
و آزا حيله .ر خلق هستندگري
و وزيرانچون و نديمان  متحد با هم، شاه از كه بجويد اخبار گشتندجواسيس

)473:همان(
و وزرا با هم متحد شده مي جواسيس، نديمان و اخبار جعلي به شاه گزارش .كنند اند

و رفيقانشتا به كي  چند ملت را دوشند به مانند غنم نمايند ستمشاه
)517: همان(

)Differentiation(زگذاري تماي)ب
يا» تمايزگذاري«در روش و گـروهااز كارگزاران بـا گروهيبين كارگزار هـاي ديگـر فـراد

از» خودي«يعني؛شويم تمايز قائل مي از»ما«ياو» غيرخودي«را مي»هاآن«را .كنيم تفكيك

ملـجرمي است مرا قوي كه در اي وــدگرنمردمكــن م ـــدگر ساننــــمد
)326:همان(

و زندان كي سزاوار خردمندان بود پانزده روز است تا جايم درين زندان بود  بند
)512:همان(

.داند در اين بيت شاعر كه از گروه خردمندان است، خود را از ديگر مردم متمايز مي
ب بهــــشاها تا كي و ـــسيخائنه ـــار گرسنـــود ه گرسندرستكارر

)523:همان(
و انانيت اوشاه اوـنيماي تا نكو باشد درباره خود كيست بدين كبر ت

)127:همان(
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و مقوله نام)ج )Nomination and Categorization(بندي بري

و كارگزاران اجتماعي مي منحصر به فرد خود بازنمـايي توانند يا بر اساس هويت خاص
به كار گرفته شده است يا بـر اسـاس هويـت» بريامن«ي كه در اين صورت شيوه شوند
و كار با ديگـران بـراي كـارگزار شـكل نمايانده شوند؛ شان جمعي هويتي كه در ارتباط

.»بندي مقوله«ي به كارگيري شيوهبا يعني؛گيرد مي
توانـد رسـمي شـود كـه مـي معمولاً با به كارگيري اسم خاص انجام مـي» بري نام«

و نام خانوادگي(نيمه رسمي،)صرفا نام خانوادگي( ) فقط نام كوچك(يا غيررسمي)نام
خـانم/آقـا«،»طـرف«،»فلاني«گاهي اوقات براي ناميدن اشخاص از الفاظي چون.باشد
مي» الف كهو نظاير آن استفاده ميها اين شود .شوند هم نام بري قلمداد

بدين؛بوده است) Titulation(» دهي عنوان«نام بري فاقد،ذكر شدهدر تمام موارد
مي. گونه لقب، سمت يا عنواني بر سر اسم نيامده است معنا كه هيچ دو نام بري تواند بـه
سمت يعني افزودن لقب، ) Honorification(» دهي لقب«نخست. دهي شود روش عنوان

آ القـابي چـون شـاه، شاهنشـه، خسـرو، ملـك،.بر سر اسم كارگزار اجتماعينو نظاير
و سرهنگ در شعر بهـار بـه كـرات ديـده مـي  ،روش ديگـر عنـوان دهـي. شـود پادشه

در اين روش، كارگزار اجتماعي بر اساس روابـط. نام دارد) Affiliation(» پيوندجويي«
و نسبي خود بازنمايي مي .انند عموعلي، عمه مريم، دايي احمدم؛شود سببي

 بري نام

و و بس عمل ناصواب كرد به روسمحمدعليمجلس بر اوفتاد  نزديك گشت
)751:همان(

و رسواي ز دستيــــبا چنين حال زار )836:همان(يـفخرايدر عذابم
)845:همان(ر ــــو دوستان دگبهبهانيرـازين حديث خبمدرسشد

ز قول مردمجعل اخبار نماي و بود بدكردارفلانكه ند  دشمن شاه است
)473:همان(

.نام حقيقي افراد بدون ذكر القاب آمده است،در ابيات ياد شده

 دهي لقب

خل راانــسرهنگ محمدخيدنيز رو دا ز سر دمـــتا به نام تو برآرد  ار ـــق
)475:همان(
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ش،چون ندانستتــشه ندانست كه عيب كار كجاس تــد از ره راســگم
)933:همان(

چدــار محمـــگ شهريـــسرهندارد بــلطف به من ه يار غار محمد ـــون
)490:همان(

شــان در صــورتي كـه كــارگزاران بـر اســاس هويـت جمعــي،شـد چنانكـه گفتــه
 بندي خود سه زير مجموعه مقوله. صورت گرفته است» بندي مقوله«تصويرسازي شوند، 
.»گذاري ارزش«و» نمايي هويت«،»نماييكردكار«: دارد كه عبارتند از

)Functionalization(نمايي كاركرد

و نقشـي كـه،»كاركردنمايي«در كارگزاران اجتماعي بر اساس شغل، وظيفه، مسـئوليت
مي،دارند .شوند معرفي
)221:همان(آهنگشان ناصرالملك است پيشدــــكاروان غفلتنوزيران اين
ششـرا به مثوكلا بيــــگيمـــل دور و ميــاختيج )544:همان(مــبين ار
دهـــم آكنـــها از خروش گوشدهــــنماينا ــــه ام سال بوده

مـــبروزنامه نويس منـــودم )836:همان(نـبا افاضل جليس بودم

)Identification(نمايي هويت

كه در ايـن ) Classification(» بندي طبقه«دارد؛ اول نمايي خود سه زير مجموعه هويت
مي هاي اصلي بندي كارگزاران اجتماعي بر اساس دسته،حالت كـه طبـق شـوند بازنمايي

مي،ها جامعه يا نهادهاي اجتماعي آن هـا ايـن دسـته؛سازند طبقات مردم را از هم متمايز
د سن، جنس، مذهب، طبقه: عبارتند از و ارايي، نژاد، قوميت، زادگـاهي اجتماعي، ثروت
ها از فرهنگي بـه فرهنـگ ديگـر در طـول تـاريخ دگرگـوني بندي اين دسته.و نظاير آن

و تغييرناپـذير خـويش در بحث طبقه.پذيرد مي بندي، مـردم بـر اسـاس هويـت پايـدار
مي دسته .شوند بندي
اي خانه  اي ايراني مسكن لشكر بيگانه شدايرانيات يكسره ويران شد

)197:همان(
 نشان داده شده) ايراني بودن(مردم ايران در اين بيت بر اساس هويت جمعي خود

.است
و هستند سرانش سردار كه ثبات قدمي داد بروزبختياري  نشد او غارت

)473:همان(
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.بندي بر اساس قوميت صورت گرفته است در اين بيت طبقه
)472:همان(كاندرين صندوق جز لعنت نبوديهودوگبرومسلم تا بداند

.بندي به كار رفته است مذهب به عنوان عاملي در طبقه
است كه در اين حالـت ) Relational Identification(» نمايي پيوندي هويت«،دوم

و  و روابط فردي، شخصي، خويشاوندي، دوسـتانه كارگزاران اجتماعي بر اساس نسبت
مر: مثال؛ برايدشون شغلي بازنمايي مي ويخواهرم، همكارتان، مادر  ...م، استادم

و و سرور شد برين گره خلقپور تو رفتي و سيد و امير  بارخداي
)38:همان(

تو«منظور از .مظفرالدين شاه است» پور
و سلطان بدندآل عباس و آن بدند ار چه ديري سيد  ليك تا بودند دستاويز اين

)68:همان(
 Physical Identification) نمايي ظـاهري هويت(» نمايي وضعي هويت«،نوع سوم

است كه عبارت اسـت از تصويرسـازي كـارگزاران اجتمـاعي بـر اسـاس خصوصـيات
.و وضع جسمانيشان ظاهري

و كافركيـــفربهي سبزرن از پس يك دو ساعت، آمد پيش شـــگ
و چهره مغ صورتي گرد صن رورــاي و ز ذوق و پايي  عت دور دست

)839:همان(
 اي لنگي ريزه چشمي، ميانهيــــريش جوگندمي، سيه رنگ

و گرم گفت ه رندي، قديم عياريــكهن اريـــــخنده رويي
)837:همان(

)Appraisement(گذاري ارزش

از اسـتفاده كارگزاران اجتماعي بـا،در اين شيوه.است» گذاري ارزش« بندي نوع سوم مقوله
ا مياصطلاحات و صفات خاصي نمايانده مي رزشي آن شوند؛ يعني هـا را بـه صـورت شود

و زشت يا زيبا،،انگيز داشتني يا نفرت خوب يا بد، دوست گـذاري ارزش... خائن يا وفـادار
.دشوميگذاري مثبت استفاده معمولاً بيش از ارزش،گذاري منفي ارزشاز. كرد

 گذاري منفي ارزش

شد پي دفع اين هر دو لشكر شاه خونريز جانيز ري لشكر برون
)760:همان(
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ســرضانگليسان ملــاندري راارقــاي شـــن )1233:همان(ه رضا كردندــك
و عرض اهالي باشد و شرف و مال  ندرين شهر به دست دو سه تن سردمدارا جان
و همه بي وجدان بي همگي پشت هم انداز ط همگي و و دزد و خائن  رار ـــوطن

)472:همان(

 گذاري مثبت ارزش

ملــــت عاقـــــوز هم  شد نادره ملت خراسانتـــلان
بـــان دليـــترك فتــــــر  كردند حمايت خراسانوتــا

انـگشت رويت خراس خوشعلماي خوش رويتنيز از
)153:همان(

و بيداريهست اندر مجلس بود اين دلخوشي خلق كه ك عده وطن خواه رشيد
)474:همان(

و يارانش در مجلس ششم .اشاره دارد به اقليت دو سه نفري مدرس

)Overdetermination(نمايي چند عاملي مشخص)د

در ايــن روش.اســت» نمــايي چنــدعاملي مشــخص«نمــايي، چهــارمين روش مشــخص
ا،كارگزاران اجتماعي در آن واحد ايـن. جتماعي مشاركت دارنددر بيش از يك كاركرد

» ســازي وارونــه«اول:ازاســت اصــلي دارد كــه عبــارتي شــيوه چهــار زيــر مجموعــه
)Inversion (مي،كه در اين حالت و كارگزار در دو نقش تصويرسازي شود كه در تقابل

ــتند  ــم هس ــاد ه ــه. تض ــاز وارون ــه دارد س ــر مجموع ــي:ي دو زي ــان«يك ــي زم » پريش
)Anachronism ( هنجارگريزي«و ديگري «)Deviation(.ز مان پريشـي، كـارگزاران در

و  زاجتماعي و حتي مكانانمعمالشان به و گذشـته مثلاً،هاي مختلفي ها مربـوط،حـال
شـود كـه بـه طـور مسـتقيم اده مـي اسـتف چيزهـايي از اين روش براي گفـتن.دنشو مي
و اجتمـاعي كـه شدني ذكر ذكرشـان حتمـاً بـا نيست؛ مثلاً براي بيان انتقـادات سياسـي

مي از نمونه. سانسور مواجه خواهد شد في هاي زمان پريشي ،»هـاي بـررهشب«ملتوان به
و در اين مجموعه. اشاره كرد» قهوه تلخ«و» باغ مظفر« و طـرز پوشـش هاي طنز، مكـان

و گفـت؛لباس افراد همه نشانگر زمان گذشته است بـازيگران همگـي گـويو اما بحـث
و از جملـه عمـل كـردن بينـي، درس؛دهـد سياسي روز را نشـان مـي مسائل اجتماعي

و نظاير آن در.خواندن در خارج از كشور در هنجـارگريزي، كـارگزاران اجتمـاعي كـه
با اشاره به كارگزاران اجتماعي كه در حالت معمول،هاي مشخصي شركت دارند فعاليت
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در.ندشـو هـا نيسـتند، تصويرسـازي مـي مجاز به شـركت در آن فعاليـت از ايـن روش
مي هايو فيلم هاي داستاني كتاب هاي هنجارگريزي از نمونه. شود كودكان بسيار استفاده
به مي در قهرمانان قصهتوان و دمنهها .اشاره كرد نامه مرزبانو كليله

) Symbolization(» نمـادآوري«نمايي چند عـاملي، مشخصي دومين زيرمجموعه
يـ؛است و غيرواقعـي در يـك كـاركرد يعني اسـتفاده از ك كـارگزار اجتمـاعي تخيلـي

و مربـوط بـه توانـد شخصـيتي اسـطوره ايـن كـارگزار تخيلـي مـي. اجتماعي واقعي اي
.هاي دور باشد گذشته

ي آن شهسوارم به خاك افتاده فكندستسيمرغممن آن مرغم كه
)519:همان(

.اي نشان داده شده است صيتي اسطورهمراد از سيمرغ، رضاشاه است كه به صورت شخ
 در مملكت جم تا كي؟ضحاكانظلم پشت احرار به پيش سفها خم تا كي

)517:همان(
و كارگزاران شهرباني مي و منظور بهار، عمال و ستم است . باشد ضحاك، نماد ظلم

مي،)Connotation(» دلالت ضمني«ي سوم يعني زيرمجموعه فتد كـها وقتي اتفاق
يا به جاي طبقه) نمايي ظاهري هويتيايك نام بري(نمايي خاص از يك مشخص بندي

سـ.نمايي استفاده شـود كاركرد و معـاني ضـمني را آداب، و رسـومندر واقـع دلالـت ن
،بـراي يـك فـيلم»پـوش نارنجي«مثال استفاده از عنوان؛ برايكند فرهنگي مشخص مي

و وضع ظاهر آن،ي رفتگرانضمن اشاره به لباس و شغل هم به طور ضمني بر حرفه ها
ر بـه كـا.ي يك حرفه هـم اسـت كننده يعني عبارت نارنجي پوش تداعي؛كند دلالت مي
آن،پوستان براي سياه» كاكاسياه«بردن لفظ پوسـت(هـا علاوه بر اينكه به وضع ظـاهري

مي) سياه در،كند اشاره مي بارهنظر گوينده را هم مياين طبقه از .دنماي ردم بيان
صـفتي،در ايـن حالـت. اسـت ) Distillation(» تلخـيص«چهارمين زيرمجموعه،

و گروه،گردد خاص از گروهي از افراد انتزاع مي هـاي سپس به هريك از افراد آن گروه
را در مـورد مـأموران آتـش»ي نجـات فرشـته«مثـال تعبيـر براي. شود مشابه اطلاق مي

و كاركنان اورژاننشاني، پزشكان، مددكا ميسران اجتماعي ي چرا كـه همـه؛بريم به كار
» هـاي جـان انسـان دهنـدهتنجـا«كـه همـان موصوف هستند اين افراد به صفتي واحد

(باشد مي )71: 1385يارمحمدي،.
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)Type Allocation(تعيين ماهيت.3.1.2.3

كـارگزاران روش مهـم ديگـري در تصويرسـازي،مشخص كردن مرجع عام يـا خـاص
مي؛ كارگزاران استاجتماعي  يا به صـورت افـرادي بـا توانند به صورت گروه اجتماعي

و معين بازنمايي شوند صـورت گروهـي اگر كارگزاران اجتمـاعي بـه. هويت مشخص
و اگر به صـورت)Generalization(»نگري عام«تصويرسازي شوند،  به كار رفته است

وزيـر بهداشـت،«ي در جمله.)Specification(»ينگر خاص«افرادي با هويت مستقل 
و خدمات پزشكي گفت كـه نوجوانـان بـيش از  در معـرض گـروه ديگـري هـر درمان

و نوجوانان عام وزير بهداشت خاص،»بيماري ايدز قرار دارند .نگري نگري شده است
ــه دو دســته خــاص ــردي«: شــودي كلــي تقســيم مــي نگــري خــود ب و» ســازي ف

كارگزاران اجتماعي به صـورت ) Individualization(سازي در فردي.»سازي همگون«
ــي  ــازي م ــتقل تصويرس ــرادي مس ــوند اف ــام(ش ــد ن ــري همانن ــون) ب ــازيو در همگ س

)Assimilation (و يا اهداف مشابه سازي همگون. به صورت يك گروه با خصوصيات
عد؛شود هم شامل دو زير مجموعه مي و آمار اگر كارگزاران اجتماعي به صورت د، رقم

و اگرنـه، اشـتراكي ) Aggregation(» بندي گروه«،نشان داده شوند سـازي در كار است
)Collectivization(.به ل گفتمـان انتقـادي ايـن نكتـه توجـه كـرد كـه در تحليـ بايد
(داردي زياداهميت» سازي فردي« )2008ون ليوون،.

 سازي فردي

 هاي دزدان فرنگ تقلبزــج از فرنگستان چه يافتناصرالملك
)219:همان(

و باقرخانستاده تنها و طوس بن نوذرستارخان  به سان رستم دستان
)166:همان(

و بـا هويـت منحصـر در ابيات بالا، كارگزاران اجتماعي به صورت افرادي مستقل
.اند به فرد به تصوير كشيده شده

 بندي گروه

و و مال و جان تنين شهر به دست اندر عرض اهالي باشد شرف  سردمداردو سه
)472: همان(
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و دزدند كه هست بيچهل سي و مغرض  كارشان دوري خدام وطن از دربار شرف
)472:همان(

 سازي اشتراكي

سر در سايه و نكردند تحاشي راطلبان قانوني قانون  از تن ببريدند
)339:همان(

ق كــخونخزاق ــــبريگاد  وري همعنانيــسيلاخ به سربازردـواره
)760:همان(

 همه از عهد ششم جالس اين مجلس سور كه به فرمان رضاخان بودندوكيلاناين
)781:همان(

 بحث.4

شد طور كه پيش همان و-شناختي هاي جامعه از ميان مؤلفه،تر ذكر معنايي برخـي صـريح
ي حـذف، جـزء لفـهمؤ.)implicit(و برخـي ديگـر پوشـيده ) explicit( استروشن 
ــه؛ هــاي پوشــيده اســت مؤلفــه از ديگــر مؤلف ــد ســازي، منفعــل:هــاي پوشــيده عبارتن

و مقولـه سازي، مشخص نمايي، نامشخص غيرانسان .بنـدي نمايي چند عاملي، عام نگـري
و گـروه، سـازي نمـايي، اشـتراكي سـازي، پيوسـته سـازي، نـام بـري، فـردي فعال بنـدي

.استح هاي صري تمايزگذاري جزء مؤلفه

اجتماعيكارگزارانهبنوع ارجاع
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و درصد هريك از مؤلفه هاي گفتمان مـدار مشـخص شـده در جدول زير تعداد رخ داد
.است
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ارجاعـات بـه%29/61و اسـت از كل ارجاعات، پوشيده%70/38،طبق محاسبات
به. است صورت صريح به كار رفته گـذاريي ارزش مؤلفـه اين موضوع كه بهار با توجه

و فردي جاهارا در اكثر  اي آن را اسـتفادهه يا به گونـه سازي به كار برد همراه با نام بري
جـا در ايـن،)يعني شخص، قابل شناسايي باشد(كرده است كه مرجع آن مشخص باشد 

در ايـن صـورت. گذاري را هم به نوعي ارجاع صـريح بـه حسـاب آورد توان ارزش مي
و درصد ارجاعات صريح%59/23درصد ارجاعات پوشيده  .40/76خواهد بود

–شـناختي هـاي جامعـه از مؤلفـه بـار 1297ر مجمـوعد،در ابيات توصيف شـده
و فردي نام.معنايي استفاده شده است هـر كـدام ترين مؤلفـه، به عنوان صريحسازي بري

و جمعــاً 153 ــا افــزودن لقــب. اســت مرتبــه تكــرار شــده 306مرتبــه دهــي، از زيــر ب
با هاي نام مجموعه به،بار تكرار94بري، ها در مجمـوع مؤلفهاين. رسدمي 400اين رقم

مي84/30% دهـد كـه نـام بـري، ايـن رقـم نشـان مـي.شـود از كل ارجاعات را شامل
و لقب فردي بدين معنا كـه بهـار؛ي اول قرار دارد دهي با بيشترين بسامد در مرتبه سازي
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215/0عام نگري

1537/11سازيفردي2054/1تمايزگذاري

1077/0بنديگروه1537/11نام بري

18634/14سازياشتراكي9424/7لقب دهي

00پيوند جويي
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از.ترين روش را به كـار بـرده اسـت صريح،براي بازنمايي كارگزاران اجتماعي منظـور
و غيره است كه در هـربه،لقب دهي كار بردن الفاظي مثل شاه، ملك، شاهنشاه، خسرو

به زمان بهار با به كار بردن آن و روشن پادشاه وقت را ها، خطـاب قـرار صورت صريح
با ارزش.داده است  75از ايـن ميـزان،.ي دوم قـرار دارد تكرار، در رتبه بار 196گذاري

رف ارزش و گذاري به صورت مثبت به كار .گذاري به صـورت منفـي ارزش 121ته است
و عبارات خاص،و با بهرهيرگذاي ارزش بهار با استفاده از مؤلفه نظـر گيري از كلمات

راو عقيده و وطـن سـتم ان آزادي خـواهي، كـه همـي خود بـه،دوسـتي اسـت سـتيزي
و سـران مشـروطه سـخن بـه ميـان وي هرگاه از مشروطه.كندميصراحت بيان  طلبـان

وطـن«،»ن دانـايمجاهـد«،»مجاهـدان بهـروز«آنان را با صـفات مثبتـي چـون،آورد مي
وي بـراي اشـاره بـه. كنـد توصيف مـي» طلبان تجدد«و» طلبان قانون«،»احرار«،»دوستان

و  و دشـمنان ملـت و شـهرداري، پادشـاهان سـتم پيشـه مخالفان مشروطه، عمال نظميه
و» خـائن ديـن«،»اشـرار«،»بدخواه دين«،»پايگانبي«،»مايگانبي«صفاتي چون،يدآزا
ما« آنميرا به كار» بدخواه .ها در دل مردم جاي كند برد تا نفرت از

با اشتراكي بهـار زمـاني از ايـن. مرتبه رخ داد، در رديف سوم قرار دارد 186سازي
را مؤلفه بهره مي وير بكشـد در كنار هم به تص ـبرد كه قصد دارد گروه مشخصي از افراد

مي هاي اشتراكي از نمونه. كه هدف واحدي دارند همچـون اييهـ نمونـه تـوان بـه سازي
و«و» عمـال شـهرداري«،»ملـت ايـران«،»خواهـان مشروطه«،»مستبدين« مـردم قوچـان

در طول زندگي بهار، مظفرالدين. عدد است 151سازي بسامد فعال.اشاره كرد» خراسان
و احمدش و محمدرضا شاه از خانـدان شاه، محمدعلي شاه و رضاشاه اه از خاندان قاجار

از. پهلوي بر ايران حكمراني كردند و بـا اسـتفاده بهار اين پادشاهان را به طـور صـريح
،در زيـر. شاهنشـه خطـاب قـرار داده اسـتو القابي چون پادشاه، شاه، ملـك، خسـرو 

آنو هاي به كار رفته براي هريك از پادشاهان مؤلفه .ها مشخص شده است بسامد
و فرديسازيفعالگذاري مثبتارزشدهيلقبمظفرالدين شاه سازينام بري

211065

گذاريارزشدهيلقبمحمدعلي شاه
مثبت

گذاريارزش
منفي

وسازيفعال نام بري
سازيفردي

303673
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فگذاري منفيارزشگذاري مثبتارزشدهيلقباحمدشاه و سازيردينام بري

13424

و فرديدهيلقبرضاشاه نماييكاركردگذاري منفيارزشنماييفعالسازينام بري

205832

لقب دهيمحمدرضا شاه

5

سران مشروطه از جمله ستارخان، باقرخان، سپهدار اعظم، سردار اسـعد بختيـاري،
و صمصام همگي با به كارگيري مؤلفه ب ضرغام و فرديهاي نام گذاري سازي، ارزش ري

و فعال  يعنـي بـار تكـرار93سـازي بـا موضـوع.انـد سازي به تصوير كشيده شده مثبت
بـار56نمـايي بـا كـاركرد.هاي پوشيده اسـت از بين مؤلفه پركاربردترين مؤلفه،17/7%

فاده كه از اين مؤلفه است جاهاييبهار در اغلب.ي دوم قرار دارد در رتبه،%31/4رخداد، 
و وزيران را خطاب قرار داده تا بـه نـوعي مسئوليت،كرده است در قبـالرا شـان وكيلان

.مردم متذكر شود
كلي انتزاعي مؤلفه هـاي بـار تكـرار شـده اسـت كـه در بـين مؤلفـه43سازي در

دا در مرتبه،پوشيده مي هاي انتزاعي از نمونه.دري سوم قرار توان به عبـاراتي مثـل سازي
» روبـاه پيـر«و» ديوان سليمان صـورت«،»ديوچگان«،»مهاديو«،»اهرمنان«،»شيرغرنده«

و دشمنان ايران به كار رفتهااين عبار. اشاره كرد ديگـر.استت براي اشاره به مستبدين
از هاي پوشيده مؤلفه و طبقـه مكان:ي پركاربرد عبارتند بنـدي؛ امـا درصـد نمايي، كتمـان

و مكان رايب،ها بسيار اندك است ها به نسبت كل مؤلفه آن نمـايي هـر كـدام مثال كتمان
هاي پوشيده را بـه بنابراين اگر مؤلفه.ها كل مؤلفه%75/1اند يعني بار تكرار شده22تنها 

 شـوند كـه ها را شامل مـي درصد بسيار اندكي از كل مؤلفه،صورت مجزا در نظر بگيريم
ب ت ازنمايي كارگزاران اجتماعياين خود دليلي است بر صراحت بهار در كيدي بر اينأو

و روزگار پرآشوب سال از،1330تا 1283هاي موضوع كه اوضاع سياسي وقت بهـار را
و وي همچنان به روشن .گري خود ادامه داده است بيان حقيقت باز نداشته است

 گيري نتيجه.5

تبداد صغير، كودتـاي بهار در طول زندگي خود شاهد وقايعي چون انقلاب مشروطه، اس
و انگلـيس در ايـران، دوران خفقـان رضاشـاهي، جنـگ، دخالت1299 هاي دول روس
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ده بين و خ.ها وقايع ديگر بوده است المللي و بـي وي به پـرده سـخن اطر اينكه صـريح
و اعمال مست مي مي دانهبگفته ظلم حكام و بدبختي مردم دانسـته، بارهـا شان را عامل فقر

بـه شـهرهاي مختلفـي، 1312و 1295، 1290هايي مختلف از جمله سالهاو در دوره
و اصفهان تبعيد مي مي چون بجنورد و بارها نيز طعم زندان را . چشد شود

و تحليل اشعار بهار، به اين نكته پي مي بريم كه ظلم پادشاهان جورپيشـه با مطالعه
و فضاي بسته ني آن روزگار هيچو خفقان سياسي شد كه بهار از هـدف والاي گاه باعث

و دست بردارد خود  و آزادي در جامعه اسـت، و برقراري عدالت كه همان آگاهي مردم
و زبان به مبارزات خـود ادامـه داده اسـت  ، گـواه ايـن مـدعا. وي همچنان با سلاح قلم

و لقـب هاي نام بري، فـردي كارگيري مؤلفهبه بسامد پرشمار طبـق.دهـي اسـت سـازي
تـرين روش تصويرسـازي كـارگزاران هـا صـريح كاربرد ايـن مؤلفـه،ليوونوني نظريه

.باشد اجتماعي مي
و ايـدئولوژي خـود را كـه همـان هاي گفتمان بهار با كمك مؤلفه مدار، نظر، عقيده

و آزادي پرستي، عدالت وطن ال طلبي قـاء خواهي بوده اسـت را بـه خواننـدگان اشـعارش
مش مي و آنها را به حمايت از و عمـال مسـتبدش كند و مقاومت در برابر ظلم شاه روطه

توجه اين است كه بهار پادشـاهان زمـان خـويش را بـه در خوري نكته.كند دعوت مي
و با به كارگيري مؤلفهصورت يكسا و فعـال دهـي، ارزش هاي لقبن سـازي بـه گـذاري

و گذر زمان هيچ  و آزادي تغييري در سـتم تصوير كشيده است و سـتيزي ي بـه خـواهي
.وجود نياورده است

 فهرست منابع

.توس: تهران. ديوان اشعار.)1368(.بهار، محمدتقي
تحليل گفتمان انتقادي در اثـري از ابـراهيم«). 1392(.بابك معين، مرتضيو ه، آتنانپوش

مـدار بـا توجـه بـه معنايي گفتمـان-شناختي هاي جامعه گلستان با استفاده از مؤلفه
-1صص،2ي، شمارهي جستارهاي زباني فصلنامه.»ن اجتماعيبازنمايي كارگزارا

25.
(پرست، ليلا حق هاي تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در داستان بهمـن شيوه«). 1391.

و بهمن معنـايي در تحليـل–شـناختي هاي جامعه بر اساس مؤلفه(نامه از شاهنامه
و ادبيات تطبيقيي پژوهش فصلنامه.»)گفتمان .62-45صص،2ي، شمارههاي زبان
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(الـه رزمجـو، سـيدآيتو حيدري تبريـزي، حسـن هـاي تصويرسـازي شـيوه«).1384.
تحليـل تـوجيهي گفتمـان بـا عنايـت بـه: كارگزاران اجتماعي در گفتمان فارسـي 

و علوم انساني دانشگاه.»معنايي-شناختي هاي جامعه مؤلفه نشريه دانشكده ادبيات
صص195شماره تبريز، ،1-31.

.دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت.)1373(.دهخدا، علي اكبر
(رستگار، مريم  نويسان زن ايراني بازنمايي شخصيت زن در آثار رمان چگونگي.)1390.

دانشـگاه آزاد نامه كارشناسي ارشـد پايان). شناسي انتقادي تحليلي از منظر گفتمان(
و تحقيقات فارس .اسلامي واحد علوم

وفلاومكصاحبي، سيا (توكلي، نسترن حي، محمدهادي و نقد روايي«). 1389. بررسي
و ادبيـات.»گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان فصلنامه پژوهش زبـان

صص16، شماره فارسي ،109-133.
هـاي بازنمـايي كـارگزاران اجتمـاعي در نشـريات شيوه«). 1388(.فلاحي، محمدهادي

هـاي گفتمـان شناسي انتقادي با عنايـت بـه مؤلفـهر گفتماني مشروطه از منظ دوره
و گـويشي تخصصـي زبـان مجلـه.»معنايي–شناختي مدار جامعه هـاي شـناختي

و علوم انساني مشهد، شماره، دانشكدهخراسان صص1ي ادبيات ،51-73.
و جامعه بازتاب زيبايي«). 1389(.محسني، ناصر در شناختي و احاديـث شـناختي آيـات
و هنر ديني.»شعر بهار صفصلنامه ادبيات .180-161ص، شماره اول،

و اله يارمحمدي، لطف (قنبري، ليلاو يميني، مرتضي  انتقـادي تحليلي مقايسه«).1389.
و داستانساهاي كوتاه معاصر بزرگ گفتمان داستان .»هاي كوتاه معاصر نوجوانان لان

.166-143شماره اول، صص مجله مطالعات ادبيات كودك،
.هرمس: تهران. شناسي انتقادي ارتباطات از منظر گفتمان.)1385(.يارمحمدي، لطف اله
و انتقادي گفتمان.)1383( ____________ .هرمس: تهران. شناسي رايج
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